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کتاب حاضر درسنامه‌ای دانشگاهی در توصیف و تحلیل دستور زبان فارسی است 
که برای همة رشته‌های مرتبط با زبان فارسی طراحی و تألیف شده‌است. در اين كتاب، 
شــیوة دیرآشنای دستورنویسی به صورت تقسیم موضوع دســتور به صرف و نحو، در 
چهارچوب نظری دستور زبان زايشي به کارگرفته ‌شده ‌و کوشش‌ شده‌است که تعاریف 
و قواعد به روان‌ترين زبان و ســاده‌ترين روش بیان‌شــود و بخشی از جای پله‌های خالی 
میان دستورهای سنتی و دستور زایشی را پرکند. بخش صرف، موضوعات تکواژشناسی 
)ســاختواژه( و مقوله‌های واژگان، و بخش نحو، ساختمان گروه، جمله‌واره و جمله را 

پوشش‌می‌دهند. 
نیاز به نگارش کتاب پیش رو در پی انتشار کتاب »دستور مختصر زبان فارسی« پیش 
آمد که به شیوه‌ای غیرمعمول )همانند همین کتاب( و درهمان‌حال، با آمیزه‌ای از روش 
مرسوم دستورنویسی و رویکرد دستور زایشی نگاشته شده‌بود. موقعیت ناگواری که طی 
آن، کتاب دستور مختصر به چاپ رسید علت ‌شد که آن کتاب، هم بدون بازخوانی و 
هم بدون ویرایش زیر چاپ برود و نیازمند درســت‌نامه‌ای پرُپیمانه شود؛ با وجود این، 
مورد استقبال، چالش و نقد و بحث قرارگرفت زیرا به گفتة خود خوانندگان، دو ویژگی 
عمده داشت: یکی اینکه کتابی بود که دستور زبان در آن به گونه‌ای بنیادین و مستدل و 
در همان ‌حال، آشنا با دانش پیشین آنان و منطبق با تعاریف، توصیف‌‌شده‌بود و دیگر این 
که توانسته‌بود به بسیاری از پرسش‌های آنان که ناشی از علل مختلف، از جمله غفلت 
از بعضی موضوعات بنیادین و نقض تعاریفِ پذیرفته‌شــده بود، پاســخ‌دهد. همین نظر 
خوانندگان و پرسش‌هایی که برایشان پیش‌می‌آمد مرا بر آن داشت که در کتاب پیش 
رو، مباحث مورد پرسش را به آن بیفزایم و موشکافانه‌تر، به نکته‌ها و تحلیل اشکالات 

پیشگفتار
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متداول در دستور زبان فارسی بپردازم. در اشاره به اشکالات متداول در توصیف دستور 
زبان فارســی، گاه در متن درس و گاه در قالب »نکته« اســتدلال‌ ‌صورت گرفته )برای 
مثال، اشتباهِ یکی ‌دانستن مقولة »صفت« با »اجکتیو« و تطبیق نادرست این دو با هم، که 
به اخلال در طبقه‌بندی، توصیف و تحلیل می‌انجامد(، یا راهکارهایی برای تشــخیص 

درست مقوله‌های واژگانی به دست داده ‌شده‌است. 
شاید یکی از انگیزه هایی که در نخستین گام، خواندن کتاب »دستور مختصر زبان 
فارســی« را برمی‌انگیخت، اشاره به حسی مشــترک بود که در پیشگفتار بیان شده‌بود؛ 

گویی سخن دل بسیاری کسان بود. در کتاب پیش رو نیز مایلم آن را بازگوکنم:
  »از هنگامي كه دانش‌آموز بودم، درس دستور زبان فارسي، به نظرم درسي بي‌سر 
و بنُ و نابسامان مي‌آمد. بعدها مشاهدهك‌ردم كه اين موضوع، تجربه‌اي مشترك تقريباً 
در ميان همگان بوده‌است؛ از دانش‌آموز گرفته تا دانش‌آموخته و از قديمي‌تر گرفته تا 
بسيار جديدتر؛ چه بسا خوانندة اين سطور نيز از همتجربگان باشد! آنگاه كه آموزش اين 
درس را در دانشگاه براي رشتة زبان و ادبيات فارسي برعهده‌گرفتم، با مشكل بزرگتري 
روبرو شدم: كساني كه زبان مادريشان فارسي نبود، چون نمي‌توانستند از شمّ زباني خود 
در درك مفاهيم و توصيف قواعد زبان فارسي بهرة كافي بگيرند، درس دستور برايشان 
به هيولايي مي‌مانســت كه ســر راه تحصيل قراردارد، هرچند كه مي‌شــد با احتياط از 
كنارش گذشت زيرا متوليان امر هم معمولاً با اين هيولا روبرو نمي‌شدند و ميك‌وشيدند 

كه آن را جدي‌نگيرند...«
بیگانگی بعضی  بر  یا دست‌کم  بی علاقگی  بر  را  بود که کنجکاوی  همین همدلی 

خوانندگان می‌چرباند، و البته نتیجه هم می‌داد.  
موضوع این کتاب به صورت پیوســتاری است که با کلیات آغاز و سپس به‌ترتیب 
وارد مباحث صرف/ تکواژشناسی، طبقه‌های واژگانی، و نحو در مراتب خود می‌شود. 
تا هنگامی که یک اصطلاح فنی معرفی نشده، تا جای ممکن‌، یا به کار نرفته‌است یا به 
صفحة تعریف آن ارجاع ‌داده شده‌است. برای مثال، تا پیش از معرفی »جمله« آن را »پیام 
)کامل(« نامیده‌ام، یا تا پیش از معرفی »نقش«، موضوع آن در ظرفیت فعل مورد اشــاره 
واقع شده‌است. مثال‌ها و نمونه‌ها گاهی برگرفته از کلام کسانی هستند که نام صاحب 
کلام در مقابل شان آمده‌است. در تحلیل نحوی، از نمودار درختی استفاده شده‌ و شیوة 

آن آموزش داده شده‌است.

صورت گرفته
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در پایان، بر خود می‌دانم که نخســت از جناب آقای دکتر علی اشرف صادقی که 
اســتادم در »آشنایی« با دستور زبان از منظر زبانشناسی بوده‌اند تشکرکنم؛ سپس در این 
کتاب دستور نیز، بار دیگر از دو استاد گرانمايه‌ام یاد‌ و قدردانی‌کنم که از شاگردی در 
محضرشــان فرصت »دوستی« با دســتور زبان را یافتم؛ گرچه اینک یکی را تنها در دل 
دارم، و خدا را شــکر دیگری را در دیده هم:  شــادروان دكتر علي محمد حق‌شناس و 
جناب آقاي دكتر محمد دبير‌مقدم. سپس، سپاسگزار دوستان، همكاران و دانشجويان و 
نيز دبيراني هستم که یا با تشویق و یا با نقد و به چالش کشیدن کتاب دستور مختصر، مرا 
به چاپ کتاب پیش رو برانگیختند. همچنین از نقدی که سرکار خانم زهرا زندی مقدم 
در مجلة دســتور، ویژه‌نامة فرهنگستان )اسفند 1388( برکتاب یادشده نوشتند بهره‌بردم 

و قدردانی می‌کنم.  
همچنان با اميد به این که كوشــش این باره نیز به قدر خود ســودمند واقع شود، از 
صاحب نظران ارجمند متواضعانه  دعوت‌می‌کنم تا با نقد و ابراز نظرات خود به مراتب 

شاگردیم بیافزایند.

    
                                                                                فرشته مؤمنی-  زمستان 1393



کلیاتی دربارة دستور زبان

فصل اول

1-1 دستور زبان چيست؟
براي‌آنكه بدانيم دســتور زبان چيســت لازم اســت با آن مفهوم زبان كه در درس 
دســتور مورد نظر است آشنا باشيم. اگر در تعريف ساده‌ای بپذيريم كه زبان، وسيله‌اي 
است براي ايجاد ارتباط ميان انسان‌ها و يا وصف حال و بيان انديشه به كمك واحدهای 
زبانی )مثلًا آواها برای گفتار، نویســه‌ها یا برای نوشــتار و یا کلمه‌ها و غیره(، ملاحظه 
ميك‏نيم كه اين توانايي به صورت كي سيســتم يا دستگاه، داراي ساختاري قاعده‌مند 
است که همة کاربران یک زبان آن را می‌شناسند؛ چون هم بدرستی آن‌ها را می‌سازند 
و هم نادرستی یا حتی کمترین انحراف در ساختار آن را تشخیص می‌دهند. برای نمونه 
اگر کسی بجای مثلًا  »بازخواهدگشت« بگوید »خواهدبازگشت«، شنونده اشکالی را در 

کلام گوینده احساس می‌کند.
دستور كي زبان شــامل مجموعه‌اي از قواعدي اســت كه گويشور بومي )كسي 
كه زبان مورد اســتفاده‌اش زبانِ مادري و محاوره‌اي و روزمره‌اش باشــد( به طور شمّي 
)ناخودآگاه و غيرآموزشــي( براي توليد ســازه‌هاي زباني دســتوري و قابل قبول ازآن 
پيروي ميك‌ند. از ســوي ديگر، هرگاه در جامعه‌اي متني تدوين شــود كه موضوع آن 
تبيين قواعد اين توانايي باشد، به اين متن نيز دستور زبان مي‌گوييم. بنابراين، هم به آن 
مجموعــه قواعد که در ذهن خود داریم دســتور زبــان مي‌گوييم و هم به متني كه اين 

قواعد را توصیف یا تبيينك‌ند.  
از آنجاك‌ه لازم اســت هر علمي بر پاية نظريه‌اي اســتوار باشــد، مــا در اين كتاب 
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ازشيوه‌اي استفاده ميك‌نيم كه بيشتر1  مبتني بر نظرية دستور زايشي2  است. دستور زايشي 
دستوري است كه مجموعه‌اي از جمله‌هاي دستوري در كي زبان را توصيف ميك‏ند. 
جملة دســتوري جمله اي است كه گويشــور بوميِ كي زبان آن را درست بداند. اين 
توصيف به كمك قواعد محدودي صورت مي‌گيردكه قادر اســت بي‌نهايت ساختار 

زباني را تحليل و توصيفك‌ند.
تاكنون در اين مورد كار مشخص و منسجمي صورت نگرفته‌است ولي به صورت 
پراكنده براي ادبيات برخي دوره‌هاي تاريخي يا آثار بعضي از شاعران تحليل‌هايي انجام 

يافته‌است. 
- ممكــن اســت براي برخي از زبان‌ها دســتور تاريخي بنويســند. در اين صورت 
تحــولات و دگرگوني‌هاي يــك زبان در طول تاريــخ تدوين‌گردیده‌، قواعد خاصي 
كه بر‌اســاس آن‌ها دگرگوني‌هاي زباني صورت‌گرفته، دسته‌بندي‌مي‌شوند و سرانجام 

دستوري كه در طول تاريخ دستخوش تغيير شده، تعيين، توصيف و تبيين‌مي‌گردد.
- ممكن اســت دســتور زباني براي كي زبان يا گويش محلي يا گويش مربوط به 

طبقه خاصي از جامعه‌اي نوشته‌شود‌.
با این توضیحات، آنچه ما بعنوان دستور زبان فارسي درنظرداريم، چنانچه پيشتر هم 

گفتيم، دستور زبان نوشتار رسمي و متداول است. 

2-1 چند نوع دستور زبان 
گفتيم كه زبان كي سيستم يا دستگاه است. اين  دستگاه، بسیار پيچيده و چندبعدي 
است. قواعد واجي، صرفي، نحوي، معنايي و مجموعة واژگان هر زبانی ابعاد دستگاه آن 
زبان را تشيكل‌مي‌دهند. كار دستور یک زبان، توصيف و یا حتی تبیین قواعد ساختاري 
آن زبان اســت؛ از این رو، دستور هر زباني براي همان زبان تدوين‌مي‌شود. مثلًا دستور 
زبان فارسي براي زبان فارسي، دستور زبان عربي براي زبان عربي، دستور زبان انگليسي 
براي زبان انگليســي و ... نوشته‌مي‌شــود. در اين كتاب دســتور، ما به مطالعه و بررسي 

1 . اين كه مي‌گوييم »بيشتر«، از اين روست كه در عمل و به تجربه مشاهدهك‌رده‌ايم كه گذر از دستور 
سنتي به دستور نظريه بنياد امروزي، هنوز براي بسياري از دانشجويان رشتة زبان و ادبيات فارسي بسيار 
دشوار و حتي گاهي ناشدني است. بنابراين در اين كتاب كوشش شده‌است كه مراتب مياني اين دو، 
رعايت و بيان‌شود؛ در نتيجه خود به خود از توصيفی كه مطلقاً مبتني بر چنين نظريه‌اي باشد، آگاهانه 

اندكي فاصله‌گرفته‌ايم.
2. Generative Grammar
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زبان فارســي رســمی مي‏پردازيم  )يعني زباني كه با آن كتاب‌هاي درســي و علمي را 
مي‌نويسند( و آن را توصيف ميك‌نيم؛ اما در این ميان چند نكته وجود دارد:

 - زبان، كي پديدة پويا و دگرگوني‌پذير است و در طول تاريخ بسته به مناسبات و 
عواملي تغييرميك‌ند. از سوي ديگر،  با وجود پژوهش‌ها و يافته‌هاي پياپي پژوهشگران، 
تقريباً هميشــه مي‏توان انتظارداشــت كه اطلاعات جديدي وارد حوزه مطالعه شــود، 
بنابراين دستور زبان نيز مانند همة علوم و دانش‌های دیگر، براي كارايي بهتر بايد به روز 
باشد. اين بدان معني است كه براي زبان متداول،  نمی‌توان كي تكليف و امر كلي براي 

هميشه صادركرد بلكه بايد آن را همانگونه كه هست توصيف و تحليل‌نمود. 
- زبان‌ها گذشــته از صــورت گفتاري، معمولاً كي صورت نوشــتاري دارند كه 
عموماً همين صورت نوشتاري براي زبان آموزشي، مبناي مطالعه و بررسي قرارمي‌گيرد 
و دســتور آن تدوين‌مي‌شود؛ اما از آنجا كه همان زبان نوشــتاري نيز داراي گونه‌هاي 
ادبي، علمي، رسمي و غيررسمي است، عموماً آن گونة نوشتاري كه رسمي و متداول 
است بررسي مي‏شود. علل گوناگونی در این انتخاب نقش‌دارند، ازجمله اینکه دخالت 
عواملي غيراز عوامل »زباني محض«، كه ماهيت آن‌ها با ماهيت زبان تفاوت دارد، روي 
ساختمان زبان اثر مي‌گذارد و مسیر تحلیل زبان را تغییرمی‌دهد چون قواعد تحليل آن 
عوامل نيز با خودِآن‌ها وارد زبان مي‌شــود. برای مثال، هرگاه هنر با ابزار زبان بيان‌شود 
و در قالب زبان بروزكند، »ادبيات« ايجاد مي‌شود. روشن است كه دستور زبان متداول 

نمي‌تواند براي تحليل كي اثر هنري )يعني ادبيات( كافي باشد مگرآنكه ساز وكار
 اصول و قواعد ابزار ديگري كه ابزار زبان را به ادبيات تبديلك‌رده اســت نيز بيان 
و توصيف شده‌باشد؛ چه‌بسا بیشترین ادبیت یک اثر ادبی در برهم‌زدن قواعد دستوری 
زبانش باشــد.  قواعد اين رمزهاي هنري در دستور زبان ديگري كه ويژة ادبيات است 

تدوين‌مي‏شود. )ر.ش.ص 20(

3-1 موضوعات دخيل در تحليل دستوري 
رسم بر اين است كه دستور زبان را با مباحث صرف و نحو آغازكنند؛ ما نمي‌خواهيم 
اين ســنت را زير پا بگذاريم، ولي نبايد فراموشك‌نيم كه زبان، دستگاهي پيچيده است 
و نمي‌تــوان در توصيف كي جزء، یک بخش یا یک ویژگی، از موارد مؤثر ديگر در 
آن اصلًا سخن به ميان نياورد زيرا اين بي‌توجهي موجب نقص و نارسايي در توصیف 
مي‌شــود و اين خود، بخشي از ضعف دستور سنتي اســت. مثلًا )صرف‌نظر از مفاهیم 



16

سی
فار

ن 
زبا

ی 
لیل

تح
ور 

ست
د

اصطلاحات مثال‌( آنجا كه مي‌خواهيم واژه‌ها را از نظر نوع و مقوله طبقه‌بنديك‌نيم، به 
مواردي بر‌مي‌خوريم كه در آن، صورت نوشتاري كي واژه ظاهراً شبيه كي واژة ديگر 
است اما هنگام تلفظ، تفاوت نوع آن با واژة ديگر، از روي تفاوت جاي تکیه و زيروبمي 
کلام آشكارمي‌شــود. در اینگونه موارد، درواقع دو واژة متفاوت وجوددارد که گرچه 
شبیه به هم نوشته‌می‌شوند ولی هر یک مقوله و ویژگی‌های خود را دارد. برای مثال، در:

ماشينِ برو        ←     برو )صفت(      bo`ro  )تيكه روي هجاي دوم(
نادر! برو.         ←     برو )فعل امر(  boro`   )تيكه روي هجاي اول(

و يا در:
ولي  به معني »سرپرست«      ←         va`li   )تيكه روي هجاي دوم(
ولي  به معني »اماّ«                 ←         vali`   )تيكه روي هجاي اول(

وقتي از كنار هم قرارگرفتن كوچكترين واحدهاي زنجيري زبان )واج‌ها(، تكواژ و 
سپس واژه ساخته‌شد، اين واژه‌ها، كي معني دارند و كي ساختمان. معني آن‌ها واژه را 
از كي سو با دنياي بيرون از زبان )دنياي اطراف ما يا دنياي ذهني ما( ارتباط‌مي‌دهد و از 
سوي ديگر، با واژه‏هاي ديگري كه در گنجينة واژگان ذهن قراردارد. مثلًا واژه خردمند 
از كي سو، شنونده را به ويژگي یک فرد با مشخصة مطلوب داراي فكر و انديشة برتر، 
به‌ دنياي بيرون ارجاع مي‌دهد و از سوي ديگر، در داخل زبان با واژه‌هاي عقل، دانش، 
تفكر، عاقل و ... در ارتباط است. در كنار معنيِ واژه، ساختمان خودِ واژه نيز با واژه‌هاي 
خــرد، خردمندي، بي‌خرد، خردورز و ... مربوط مي‌شــود‌. مطالعة هــر واژه‌ مربوط به 
واژگان‌شناسي است و در فرهنگ واژگان وارد مي‌شود ولي قواعدي كه در شكل‌گيري 
آن‌ها وجود دارد و مثلًا باعث‌مي‌شود كه از كلمة خردمند صورت‌هاي »خردمندان« يا 
»خردمندها«، »بي خرد« و »خردورز« را بسازيم، مربوط است به تكواژشناسي که به آن 

صرف يا ساختواژه هم می‌گويند.
ســاختار واحدهای نحوی، بالقوه از ساختار واحدهای صرفی بزرگتر است. واژه‌ها 
امكان تريكب ميي‌ابند تا واحدهاي بزرگتري را بســازند. دســتور، شامل مجموعه‌هاي 
پيچيده‌اي از قواعدي اســت كه چنين تريكب‌هايي را توصیف یا تبيين ميك‌ند. به اين 
قواعد، قواعد نحوي مي‌گويند. يعني قواعدي كه ساخت‌هاي بزرگتر از واژه را ممكن مي‌سازد.

روابط معنايي در دســتور زبان، موضوع معني‌شناســي است. بنابراين، مطالعه معني 
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و معني‌شناســي به كي نسبت با واژگان‌شناسي و صرف و نحو در ارتباط است. ارتباط 
دروني صرف، نحو، واژگان‌شناسي و معني شناسي را در جفت‌جمله‌هاي زير، مي‌توان 

ديد:
الف 1( ترس جانشين دو‌دلي شد.

ب 1(  مرتضي از دو‌دلي بيزار است.
الف2(    مرتضي جانشين دودلي شد.

ب 2(    ترس از دودلي بيزار است.

چنانكه ملاحظه ميك‌نيد، با اینکه واژه‌های »ترس« و »مرتضی« هر دو اسم و مفرد1  
هســتند، محدوديت‌هاي معنايي، جمله‌هاي الف 1( و ب 1( را دستوري  قابل قبول( و 
جمله‌هاي الف2( و ب2( را غير‌دستوري )غيرقابل‌قبول( ميك‌ند؛ در نتيجه مي‌بينيم كه 
مرز ميان دستور و معني‌شناسي آشكار نيست و اساساً به سادگي نمي‏توان مرز مشخص 
و دقيقي ميان موضوع هــاي زبان تعيينك‌رد، اما مي‌توان روي هر كي از موضوع‌ها، با 
تمركز بيشتر به مطالعه پرداخت. افزون بر این، بايد به ياد داشت که ابزار زبان در خدمت 

انتقال معني است. 

4-1 زنجیرة زبان
1-4-1 واحدهای زنجیری و زبرزنجیری

زبان از یک ســو، پیوســتاری اســت از واحدهای ســاختاری‌اش که در سطحی، 
می‌تــوان آن واحدها را مانند زنجیری در پیوند بــا هم تصورکردکه کنار هم می‌آیند، 
و از ســوی دیگر، دارای واحدهایی اســت با ساختاری موســیقایی که فراتر از زنجیرة 
کلام قرارمی‌گیرند و به همین سبب در زبان نوشتاری، نشانه‌ای ندارند. به آن واحدهای 
ساختاری که در کنار هم می‌آیند »واحدهای زنجیری2« و به این واحدهایی که فراتر از 

زنجیرة کلام قرارمی‌گیرند، »واحدهای زِبرَزنجیری3« می‌گویند.
 واحدهای زنجیری کلام با یکدیگر همنشــین می‌شــوند و در ســطوح مختلف با 
یکدیگــر رابطة پایگانی )سلســله‌مراتبی( دارند. منظور از پایگاني بودن اين اســت كه 

1 . مفاهیم اسم و مفرد در فصل سوم توضیح داده‌شده‌اند.
2. segmental units                
3. suprasegmental units         

*
*
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واحدهــاي زنجیری زبان از كوچكتريــن واحد تا بزرگتريــنِ آن، بترتيب به گونه‌اي 
تشيكل‌شده‌اند كه واحد كوچكتر، زيرمجموعه‌ای از واحد بزرگتر است‌؛ بنابراين واحد 
بزرگتر شــامل واحد‌هاي كوچكتر نيز  مي‌شود. ســطوح واحدهای زنجیری به‌ترتیب 
عبارتند از: واج1 ، تکواژ2 ، واژه3 ، گروه4 ، جمله‌واره )بند(5  و جمله6 .  در فصل‌های این 

کتاب به هر یک از این سطوح به‌ترتیب خواهیم‌پرداخت.
 واحدهای زبرزنجیری زبان، مختصاتی موسیقایی در زبان هستند که روی زنجیرة 
زبان )یعنی سازه‌های حاصل از همنشینی واجهای زبان( واقع‌می‌شوند و در انتقال منظور 
کلام )مثلًا خبر، پرســش، تعجب، تأکید( و حتی گاهی در معنی آن نقش دارند. برای 
نمونه، اگر به مثال »درآمد« در ماه نو درآمد و درآمد سالانه، یا به مثال »ولی« در »می‌آید 
ولی نمی‌ماند« و »ولی دانش‌آموز« توجه‌کنیم، مشاهده‌می‌کنیم که آن مثال‌ها در هر یک 
از مواردی که بکارمی‌روند، به صورتی متفاوت ادامی‌شــوند. آن عاملی که باعث این 
تفاوت می‌شود، ناشی از تأثیر واحدی زیرزنجیری است که به آن » تيكه7 « می‌گویند. 
از میان واحدهای زبرزنجیری دو واحد تکیه و آهنگ8  در دســتور زبان فارســی نقش 
بنیادین دارند. تکیه فشار هوايي است كه هنگام تولید گفتار روي كي هجا 9 )ص 19( 
اعمال‌مي‌کنیم و آن هجا برجســته‌تر تلفظ‌مي‌شود. در نوشتار مطالعاتی برای نشان دادن 
تيكه از نشانة )`( استفاده‌می‌کنند كه در آغاز هجاي تيكه‌بر قرارمي‌گيرد. آهنگ کلام 

نیز به تغییرات زیروبمی در جریان گفتن یک پیام، بر روی زنجیرة پیام گفته‌می‌شود.   

2-4-1 واج‌هاي زبان فارسي 
واج‌ها را می‌توان کوچکترين واحدهای ساختاری زبان در نظرگرفت. زبان فارسی 
30 واج دارد که شامل بيست وسه همخوان ، شش واکة ساده و كي واکة مرکب است. 
 ،» /nur/نور« ، »/šod/شد« ،»/bād/ هســتندکه بترتيب مثلًا در »باد )i,e,a,u,o,ā( واکه‌ها
»پر /par/« ، »مه  /meh/ « و»نيش /niš/ « بکار رفته‌اند. واکة مرکب،/ow/  اســت که در 

واژه‌های »نوروز/nowruz/ ، موز  /mowz/  و جو /ĵow/« آمده‌است. 
واکه‌ها و همخوان‌ها را بترتيب با نشانة v و c نشان‌مي‌دهند که سرنام بيشتر واژه‌های 

1. phoneme                                           4. phrase                                        7. stress 
2. morpheme                                         5. clause                                        8. intonation
3. word                                                  6. sentence                                     9. syllable
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زبان‌های غربی براي واكه1  و همخوان2  است.

3-4-1 هجاهاي زبان فارسي 
از کنار هم قرار‌گرفتن واج‌ها، هم واحدهای ساختاری زبان تشکيل می‌شوند و هم 
واحدهای غيرساختاری. واحدهای ساختاری را نام برديم و درآينده با تفصيل بيشتری 
به آن‌ها خواهيم‌پرداخت اما از اين فرصت برای توضيح دربارة يک واحد غير‌ساختاری 
که در واقع واحدی موســیقایی در کلام گفتاری است استفاده می‌کنيم که به آن هجا 
می‌گوینــد. هجا، يک واحد كمينــه از توالی آواهای گفتار اســت که بعنوان واحدی 
موســيقايی عمل می‌کند و با يک ضرب‌آهنگ و طی يک بازدم توليد می‌شــود. اين 
واحد دارای يک واکه و يک يا چند همخوان است. الگوی هجايی زبان‌های مختلف 
ممکن است با هم تفاوت داشته باشد. الگوی هجايی زبان فارسی به یکی از صورت‌های 

زير است:
 cv

               cvc

                                                          cvcc

به ياد داريم که v و c  بترتيب، نشــانه‌های واکه وهمخوان هستند. برای مثال، واژة 
»کتاب« دارای هجاهای زير است : 

                                                                               ke- tāb
                                                                                            cv- cvc

همچنين هجاهای واژ‌ة »محبت« عبارت‌اند از :
                                                                        mo-hab-bat
      cv- cvc- cvc

1.vowel
2. consonant



20

سی
فار

ن 
زبا

ی 
لیل

تح
ور 

ست
د

واکه‌ها را برشمرديم؛ همخوان‌های فارسی عبارتند از:

pāپاpپ

bargبرگbب

tābتابtت ـ ط

daštدشتdد

kārكارkك

gorgگرگgگ

xābخوابxخ

qandقندqق ـ غ

baʔdبعدʔع ـ ء )همزه(

filفيلfف

vaʔdeوعدهvو

hameهمهhه‍‍‍ ـ ح

sāzسازsث ـ  س ـ ص

zanburزنبورzذ ـ زـ ض ـ ظ

šabشبšش

žāleژالهžژ

čubچوبčچ

ĵāmجامĵج

mušموشmم

nurنورnن

rāzرازr ر

labلبlل

yārیارyي
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پرسش
1-  دستور زبان در درس دستور چه تعریفی دارد؟

2-  آیا یک کتاب دستور زبان جامع و فراگیر برای یک زبان، می‌تواند برای همیشه 
پاسخگوی نیاز به این دانش باشد؟ چرا؟

3- چرا با اینکه در بســیاری از کشــورها، پژوهش‌های مفصلی در دستور زبانشان 
صورت‌می‌گیرد و همواره کتاب‌های تازه‌ای دربارة آن منتشرمی‌شــود، از ترجمة آن‌ها 

برای زبان فارسی استفاده‌نمی‌کنیم؟
4- تحلیل دســتوری آثار ادبی با اســتفاده از دســتور زبان آموزشی چه مشکلی را 

پیش‌می‌آورد؟ مثالی از یک اثر ادبی بزنید.
5-  نمونه‌هــای زیر را با صــدای بلند بخوانید و دربارة تفــاوت هر نمونه با جفت 

هم‌نویسه‌اش، بحث‌کنید. )راهنمایی: به »نقطه« در پایان کلام توجه داشته‌باشید.(
بادبزن /  باد بزن.                                 بزن‌وبرو /  بزن و برو.

6- پس از نوشتن واحدهای زير با نشانه‌های آوانگار، هجاهای هر یک را جدا و با 
نشانه‌های c و v مشخص‌کنيد.

پا، کارگر، صندلی، بز، دست، خواننده، کمرنگ، فناّوری، فن‌آور


